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    يادداشت

سالسال
چهل ودومچهل ودوم

ابراهيم افشار

ــلطان «جوّ دادن »ايم. اين يك خصيصة جامعه شناسي است  1- ما س
ــود، از عالم و آدم نااميد مي شويم  ــردي مان مي ش كه با يك باخت، س
ــت  ــرمان مي گذاريم. طبيعي ترش اين اس و با يك برد، دنيا را روي س
ــند اما بدبختانه،  ــين و هوادار ما چنين باش ــه جامعه عوام سكونش ك
ــوند. كاش يك محقق پيدا  ــا از همه جوّزده تر مي ش ــد م مقامات ارش
ــد ورزش كشور در  ــئولين ارش ــود و مثلاً ميزان جوايزي را كه مس ش
بزنگاه هاي بزرگ ورزشي به قهرمانان طلايي ما قول داده اند را ليست 
ــا و قول هاي كاغذي  ــاي ناكام قهرمانان م ــت آرزوه كند. كاش ليس
ــته اند.  ــيزي ارزش نداش ــود. قول هايي كه پش ــت ش مقامات ما ليس
ــتاره هاي ورزش ما، هنوز چشم به راه جوايزي هستند  ــياري از س بس
ــيايي و جهاني و اخذ سهميه،قولش را از مقامات  ــابقات آس كه در مس
جوّگير! گرفته اند. آپارتمان، سكه طلا، زمين اهدايي – اتومبيل و يك 

بغل پر از ستاره!
ــادي ها فروكش كرده، همه جوايز دوران  اما وقتي كه جوّ خوابيده و ش

جوّزدگي، در توبره هاي جهان، پس مانده است.
ــدترين مسئول سازمان ورزش در  هنوز خداداد، يك تكه كاغذ از ارش
ــد از افتخارآفريني هاي دهه قبل، قول آپارتمان به  ــت دارد كه بع دس

بچه هاي ملي پوش داده است.
ــت و نوشته يك واحد  تكه كاغذي كه امضاي آقاي رئيس، زيرش هس
ــن آپارتمان در  ــما تعلق مي گيرد. اينكه اي ــكوني به ش آپارتمان مس
ــت در هاله اي از ابهام است. اين تنها خداداد  ــت و چند متر اس كجاس
نيست كه از اين تكه كاغذها در دست دارد. تمام ملي پوشان هم عصر 
او از اين وعده هاي كاغذي ناكام در صندوق خانه هاي خود دارند. اگر 
ــد پوزخندي تحويل خواهي گرفت.  ــينة خداداد را بكاوي لاب توي س
ــان را كه انجام  ــفر مكه ش اگر به او بگويي كه خب بابا، بالاخره قول س
ــر دهد و بگويد كاش بودي و مي ديدي  دادند، احتمالاً خنده اي تلخ س
ــي، كاروان چندصدنفرة  ــاي تيم مل ــدر و مادر بچه ه ــه به همراه پ ك
ــايه  ــتفاده كردند و در س ــم بودند كه ازفرصت اس ــمي ها! ه نورچش

درخشش بچه ها، ليست كذايي را شكل دادند.

آيا فوتبال ما به «فريادسنج» نياز دارد؟

آتمسفر «جوّگير» شدن ها و جوّ دادن ها
ــئولين به قهرمانان  ــتي از وعده هاي تحقق نيافتة مس اي كاش ليس
ــم به راهي مردان  ــود، اي كاش ميزان چش ــال اخير تهيه ش چند س
ــئولين  ــود اي كاش هارت و پورت هاي مس ــن ما متر ش افتخارآفري
ــش قهرمانان ما خوابيدند و همچون  ــه چگونه درباد درخش ورزش ك
حاتم طائي جلوي دوربين هاي تلويزيون افاده هاي آنچناني گرفتند 
ــود و بفهميم كه  ــي دي هاي ميادين بزرگ طهران! پخش ش در ال س
اينان خود اگر ورزش كرده بودند مي فهميدند چشم به راه ماندن يك 

قهرمان، چقدر مشمول الذمگي مي آورد.
ــت كه وعده ها را پخش مي كنند ولي  ــانه هاي ما اين اس بدبختي رس
تحقق آنها را نه. نمي دانم اين اواخر، بچه هاي وزنه برداري به قول هاي 

مقامات ورزش رسيدند يا نه.
ــتيم. وفا به عهد را بلد  ــلطان «جوّ دادن»ايم، قول دادن بلد نيس ما س
نيستيم. حتي تقسيم امتياز و پاداش مان هم روي هيچ اصولي نيست. 

به اين قصه توجه كنيد:

2- در دوران مربيگري مايلي كهن در تيم ملي، اگر يادتان باشد ايران 
ــاس در روز قبل از  ــابقة حس براي بازي با قطر به دوحه رفته بود اما مس
ــد. ديدار چين – عربستان در رياض. پيچيدگي  بازي ما برگزار مي ش
ــان مي داد كه اگر چين، عربستان را مي برد تيم ملي ما حتي  گروه نش
ــورت باخت هم مقابل قطر به جام جهاني صعود مي كرد. اگر آن  در ص
ــاوي نياز داشتيم. مقدماتي  ــاوي مي كردند ما هم به مس دو تيم مس
ــته  ــي 98 بود. بچه ها يك روز قبل از بازي، توي هتل نشس جام جهان
بودند و بازي چين – عربستان را با دلهرة تمام تماشا مي كردند. همين 
ــع كرد و گفت: آقايون،  ــاي مايلي كهن، قبل از بازي، بچه ها را جم آق
ــتان را ببرد و يا حتي مساوي شود نفري  توجه كنيد، اگر چين، عربس
پانصد دلار پاداش داريد. همه بچه ها در اتاق هاي خود نشسته بودند و 
بازي را پخش مستقيم مي ديدند. خداداد و اسمال حلالي «هم اتاق» 
ــرون و قيامت  ــا ريختند از اتاق بي ــن گل زد، بچه ه ــد وقتي چي بودن
ــت حالا نه اينكه آن پانصد  ــد. هركس از كول ديگري بالا مي رف كردن
ــتقيم به جام جهاني  ــي مهم بود بلكه پيروزي چين ما را مس دلار خيل
ــم دوختند به تلويزيون. كمي بعد،  ــرد. بچه ها دوباره رفتند چش مي ب
ــده بود. همه  ــاوي را زد. صورت بچه ها عين گچ ش ــتان گل مس عربس
ــيت  ــرها در گريبان، آيا ايجاد اينهمه حساس ــر، همه غمگين، س پك
ــي كار  براي نتيجة بازي حريف و اصلاً بازي با قطر، از لحاظ روانشناس
ــتي بود؟ آيا تراكم اين همه دلواپسي، كار سنجيده اي بود؟ آنها  درس
ــيت ها و  نبايد براي بازي فردا، ريلكس مي ماندند؟ آنها نبايد از حساس

خشم ها دور مي ماندند؟
ــده  ــداداد مي گويد زل زده بوديم به صفحة تلويزيون و چيني ها ش خ

بودند ناجي ما و دوست داشتيم مأموريت  ما را آنها انجام دهند.
ــتان گرفته شد كه آخ و اوخ بچه ها را  كمي بعد يك پنالتي براي عربس
ــتند كه صحنه را نبينند. اما به  ــان را بس درآورد. بعضي ها چشم هايش
ــد و هتل دوحه، روي هوا رفت. گلر چين پنالتي را  يكباره باز قيامت ش
گرفت و باز بچه ها به پايكوبي پرداختند. بازي مساوي تمام شد. بچه ها 
ريختند توي لابي و همان لحظه سرمربي آمد. خداداد مي گويد: آقاي 

كمي بعد يك پنالتي براي 
عربستان گرفته شد كه 

آخ و اوخ بچه ها را درآورد. 
بعضي ها چشم هايشان 

را بستند كه صحنه را 
نبينند. اما به يكباره باز 

قيامت شد و هتل دوحه، 
روي هوا رفت


